
فَ بِهِمَا﴾.  وَّ ن یَطَّ
َ
پرسش ۱۵۶: آیه ی ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أ

فاَ وَالْـمَرْوَةَ مِـنْ شَـعَائـِرِ اللهَِّ فـَمَنْ حَـجَّ الْـبیَْتَ أوَِ  سـؤال/ ١٥٦: قـال تـعالـى: ﴿إنَِّ الـصَّ
عَ خَـیْراً فـَإنَِّ اللهََّ شَـاكِـرٌ عَـلیِمٌ﴾([460])،  فَ بـِھِمَا وَمَـنْ تـَطَوَّ اعْـتمََرَ فـَلا جُـناَحَ عَـلیَْھِ أنَْ یـَطَّوَّ

الآیة تشعر بجواز الطواف، والمتعارف عن أعمال الحج أن الطواف واجب؟ 

حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿صـفا، و مـروه از شـعایـر خـدا اسـت؛ پـس کسی که حـج خـانـه را بـه 
جـای می آورد یـا عـمره می گـزارنـد، بـر او گـناهی نیست که میان آن دو سعی بـه جـا آورد. 
پـس هـر که کار نیکی را بـه رغـبت انـجام دهـد بـدانـد که خـدا شکر پـذیـرنـده ای دانـا اسـت﴾
([461]) . از این آیه جـایز بـودن طـواف فهمیده می شـود و حـال آنکه مـتعارف در اعـمال حـج، 

واجب بودن طواف می باشد؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد o رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

الـمقصود بـالـحج ھـو: حـج بـیت الله الـحقیقي، وھـم محـمد وآل محـمد(علیھم السـلام) ، 
فـمن حـج بـیت الله وأتـم العشـر، (مـقامـات الإیـمان والـحج)، وحـج بـیت الله، وأصـبح 
(مـنا أھـل الـبیت) فـلھ أن یـأكـل مـن ثـمار شجـرة عـلم آل محـمد(علیھم السـلام). وھـذا الـجواز 
مـقابـل لـلمنع الـذي مـنع بـھ آدم (علیھ السـلام)، ﴿وَقـُلْناَ یـَا آدَمُ اسْـكُنْ أنَْـتَ وَزَوْجُـكَ 
جَـرَةَ فـَتكَُونـَا  الْـجَنَّةَ وَكُـلا مِـنْھَا رَغَـداً حَـیْثُ شِـئْتمَُا وَلا تـَقْرَبـَا ھَـذِهِ الشَّ
مِــنَ الــظَّالـِـمِینَ﴾([462])، وھــي شجــرة عــلم آل محــمد(علیھم الســلام) ، ولیســت الآیــة 

بحسب ظاھرھا. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 



مـقصود از حـج، حـج گـزاردن خـانـه ی حقیقی خـداونـد اسـت که هـمان محـمد و آل 
محــمد(علیهم الســلام) می بــاشــد. کسی که حــج خــانــه ی خــدا گــزارد و ده گــانــه را تــمام کند 
(مـقام هـای ایمان و حـج) و حـج خـانـه ی خـدا گـزارد و در زمـره ی (از مـا اهـل بیت اسـت) 
گـردد، می تـوانـد از میوه ی درخـت عـلم آل محـمد(علیهم السـلام) بـخورد و این اجـازه، در بـرابـر 
مـمنوعیتی اسـت که حـضرت آدم(علیه السـلام) از آن مـمنوع شـد: ﴿ و گـفتیم: ای آدم! خـود 
و همسـرت در بهشـت جـای گـیریـد و هـر چـه خـواهـید  و هـر جـا که خـواهـید از 
ثـمرات آن بـه خـوشی بـخوریـد و بـه ایـن درخـت نـزدیک مـشویـد که بـه زمـره ی 
سـتمکاران درآیـید﴾([463]) ؛  این درخـت، درخـت عـلم آل محـمد(علیه السـلام) اسـت و مـعنای 

حقیقی آیه مطابق ظاهر آن نیست. 

والصفا: علي (علیھ السلام)، والمروة: فاطمة(علیها السلام)([464]). 

(صفا) حضرت علی(علیه السلام) است و (مروه) حضرت فاطمه(علیها السلام).([465]) 

فَ﴾: أي لا جـناح عـلیھ أن یـأخـذ مـنھما، فـھما بـاب مـدیـنة  ولا ﴿جُـناَحَ عَـلیَْھِ أنَْ یـَطَّوَّ
الـعلم (محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم))، والأخـذ مـنھما یـكون بـالأخـذ مـن الأئـمة والمھـدیـین 
(علیھم السـلام) ، ولابـد لـلإنـسان مـن الـسعي لـلوصـول إلـى الـحج الـحقیقي واسـتكمال درجـات 

الإیـمان العشـرة، وبـالـتالـي یـكون بـمرتـبة: (مـنا أھـل الـبیت)، فـیكون لـھ أن یـأخـذ مـن 
ثمار الشجرة المباركة. 

﴿ بـر او گـناهی نیست که میان آن دو سعی بـه جـا آورد ﴾ ؛ یعنی مـانعی نـدارد که از این 
دو (عـلم) بـرگیرد؛ چـرا که اینها دروازه ی شهـر عـلم (حـضرت محـمد(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)) 
هسـتند و دریافـت از آنـها، از طـریق دریافـت از ائـمه و مهـدیّین(علیهم السـلام) صـورت می گیرد. 
انـسان بـاید بکوشـد تـا بـه حـج حقیقی بـرسـد و درجـات ده گـانـه ی ایمان را کامـل کند و بـه 
دنـبال آن، بـه جـایگاه (از مـا اهـل بیت) نـائـل گـردد؛ که در آن صـورت می تـوانـد از ثـمرات این 

درخت مبارک، برگیرد. 



أمـا فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي فھـذه الـحالـة الـجسمانـیة وھـي الـذھـاب إلـى الـكعبة 
وقـصدھـا، فـإنـما تشـیر إلـى الانـصیاع لھـذا الأمـر الإلھـي، فھـي واجـبة؛ لأنـھا تـمثل 

الائتمار بأمر الله. 

امـا در این عـالـم جـسمانی، این حـالـت جـسمانی که عـبارت اسـت از رفـتن بـه سـوی کعبه 
و آهــنگ آن کردن، صــرفــاً اشــاره دارد بــه گــردن نــهادن بــه این امــر الهی، که واجــب 

می باشد؛ چرا که تبلور فرمان برداریِ امر خداوند می باشد.  

أمـا الـوصـول الـحقیقي فـي الـعوالـم الـعلویـة فـھو إن تـحقق - بـفضل الله وسـعي 
الإنـسان - فـھو الـخیر كـلھ، وإن لـم یـتحقق فـالإنـسان بـفضل إجـابـتھ دعـاء (أقـبل) 
انِ إلاَِّ  نْسـَ ([466]) فإـنھـ یتـقلب فيـ جنـات الله سبـحانھـ وتعـالىـ؛ لأنھـ سعـى، ﴿وَأنَْ لیَْـسَ للإِْـِ
مَـا سَـعَى﴾ ([467])، فـالـسعي واجـب عـلى الإنـسان ومـن بـدایـات الـسعي ھـو الـحج فـي ھـذا 

العالم الجسماني. 

امـا رسیدن حقیقی در عـوالـم بـالا اگـر بـه فـضل خـداونـد و بـا سعی و کوشـش انـسان 
مـحقق شـود تـمامیِ خیر اسـت، و اگـر مـحقق نـشود انـسان بـه فـضل پـاسـخ گـویی اش بـه 
نـدای (پیش آی)([468]) در بهشـت هـای خـداونـد سـبحان و مـتعال مـتنعم می شـود؛ چـرا که 
او سعی و تـلاش کرده اسـت ﴿ و اینکه بـرای انـسان، جـز آنـچه خـود تـلاش کرده اسـت، 
نیسـت ﴾([469]) . سعی و تـلاش بـر انـسان واجـب اسـت و از ابـتدایی تـرین سعی هـا، حـج در 

این عالم جسمانی می باشد. 

ویـبقى أنّ الإنـسان یـأخـذ بـقدر سـعیھ وبـفضل الله عـلیھ، فـإن وصـل وحـج بـیت الله 
الـحقیقي، وكـان مـمن أكـمل مـراتـب الإیـمان العشـرة، وكـان مـنا أھـل الـبیت بـالـحقیقة، 
جـاز لـھ قـطف ثـمار الشجـرة والأكـل مـنھا، كـما أنّ الـذي یـحج الـكعبة یـجوز لـھ الـسعي 
بـین الـصفا والـمروة، بـل ھـي واجـبة بـاعـتبار مـا قـلت إنـھا مـقدمـات إجـابـة دعـاء الله 

سبحانھ عبده بالإقبال علیھ سبحانھ ([470]). 

مطلبی که بـاقی می مـانـد این اسـت که انـسان بـه مـقدار تـلاش خـود و بـه انـدازه ی فـضل 
خـداونـد بـر او، تـوشـه بـرمی گیرد. اگـر بـرسـد و خـانـه ی حقیقی خـداونـد را حـج گـزارد، و جـزو 



کسانی بـاشـد که بـه مـراتـب ده گـانـه ی ایمان نـایل شـده بـاشـد، و (از مـا اهـل بیت) گـردد، 
می تـوانـد از درخـت عـلم آل محـمد (علیهم السـلام) میوه هـا بچیند و از آنـها بـخورد؛ هـمان طـور که 
هـر کس حـج کعبه را بـه جـا می آورد، مـجاز اسـت بین صـفا و مـروه سعی کند؛ بـا تـوجّـه بـه 
آنـچه گـفتم، واجـب می بـاشـد؛ چـرا که از مـقدّمـات اجـابـت نـدای خـداونـد سـبحان بـه بـنده اش 

برای رو کردن به سوی او سبحان می باشد.([471]) 

 ******

[460]- البقرة : 158.
[461] - بقره: 158. 
[462]- البقرة : 35. 

[463]- بقره: 35. 
[464]- مـما ورد أن دابـة الأرض - وهـي إنـسان کـما تـوضـح فـي مـواضـع مـتعددة مـن الـمتشابـهات - تخـرج بـین الـصفا والـمروة أي 
عـلي وفـاطـمة عـلیهما السـلام، فـعن عـلي بـن مهـزیـار عـند لـقائـه بـالإمـام المهـدي (علیه السـلام): (. . . فـقلت یـا سـیدي مـتی یـکون 
هـذا الأمـر؟ فـقال: إذا حـیل بـینکم وبـین سـبیل الـکعبة، واجـتمع الـشمس والـقمر واسـتدار بـهما الـکواکـب والـنجوم، فـقلت: مـتی یـا بـن 
رسـول الـله؟ فـقال لـي: فـي سـنة کـذا وکـذا تخـرج دابـة الارض مـن بـین الـصفا والـمروة، ومـعه عـصا مـوسـی وخـاتـم سـلیمان، یـسوق 
الـناس إلـی المحشـر) غـیبة الـطوسـي: ح228. ومـعنی ذلـك: أن هـذا الإنـسان یـکون مـن عـلي وفـاطـمة عـلیهما السـلام ویخـرج 
مـنهما وکـذا بـینهما، فـهو مـنهما لأنـهما أبـواه، وکـذا یخـرج بـینهما فـي هـذا الـعالـم؛ لأن الـبصرة - الـتي ینتسـب لـها أول المهـدیـین - 
تـقع بـین الـنجف حـیث أمـیر الـمؤمـنین (علیه السـلام) والـمدیـنة الـمنورة حـیث مـوضـع فـاطـمة عـلیها السـلام، فـیکون خـروج دابـة 

الأرض والمهدي الأول بین الصفا والمروة، والله أعلم وأحکم.
[465] - از آنــچه پیش تــر ارایه شــد مــشخص شــد که دابــة الارض (جــنبنده ی زمین)  ـکه هــمان طــور که در مــوارد مــتعدد در 
مـتشابـهات تـوضیح داده شـد یک انـسان می بـاشـد ـ از بین صـفا و مـروه یعنی علی و فـاطـمه ع خـارج می شـود. از علی بـن مهـزیار 
هـنگام دیدارش بـا امـام مهـدی ع روایت شـده اسـت:  .... عـرض کردم: آقـای مـن! این امـر چـه هـنگام خـواهـد بـود؟ فـرمـود: (آنـگاه 
که میان شـما و راه کعبه جـدایی افـتد، و خـورشید و مـاه بـا هـم جـمع گـردنـد و کواکب و سـتارگـان بـه آنـان بپیونـدنـد). پـس گـفتم: ای 
فـرزنـد رسـول خـدا! آن، چـه هـنگام خـواهـد بـود؟ بـه مـن فـرمـود: (در سـال فـلان و فـلان جـنبنده ی زمین از بین صـفا و مـروه 
بـرمی خیزد در حـالی که عـصای مـوسی ع و انگشـتری سـلیمان ع بـا او اسـت و مـردم را بـه سـوی محشـر سـوق می دهـد) (غیبت 
طـوسی: ح 228)؛ و مـعنای آن چنین اسـت که این انـسان از علی و فـاطـمه ع می بـاشـد و از آنـها و همچنین از میان آنـها خـارج 
می شـود. پـس او از آنـها می بـاشـد چـرا که آنـها والـدینش هسـتند و بـه همین صـورت، در این عـالـم نیز از میان آنـها خـارج می شـود؛ چـرا 



که بـصره  ـکه مهـدی اول بـه آن منتسـب می بـاشـد ـ میان مکان امیر الـمؤمنین ع یعنی نـجف و مکان حـضرت فـاطـمه ع یعنی 
مدینه ی منوّره می باشد؛ پس خارج شدن دابة الارض یا همان مهدی اول از میان صفا و مروه می باشد؛ والله اعلم و احکم. 

[466]- إشارة الی حدیث خلق العقل والجهل . 
[467]- النجم : 39. 

[468]- اشاره ای به حدیث خلقت عقل و جهل. 
[469]- نجم: 39. 

[470]- والحـدیـث مـعروف : (إن الـله عـز وجـل خـلق الـعقل وهـو أول خـلق مـن الـروحـانـیین عـن یـمین الـعرش مـن نـوره فـقال لـه : 
أدبـر فـأدبـر، ثـم قـال لـه: أقـبل فـأقـبل، فـقال الـله تـبارك وتـعالـی: خـلقتك خـلقا عـظیماً وکـرمـتك عـلی جـمیع خـلقي ، قـال : ثـم خـلق 
الجهـل مـن البحـر الأجـاج ظـلمانـیاً فـقال لـه: أدبـر فـأدبـر، ثـم قـال لـه: أقـبل فـلم یـقبل فـقال لـه: اسـتکبرت، فـلعنه ) أصـول الـکافـي : 

ج1 ص31. 
[471]- حـدیث مـعروف (خـداونـد عـزّوجـل عـقل را آفـرید، و او اولین مخـلوق از روحـانیون از سـمت راسـت عـرش از نـورش بـود. بـه او 
فـرمـود: بـرو؛ و او پشـت کرد. سـپس فـرمـود: پیش آی؛ پـس او پیش آمـد. خـداونـد تـبارک و تـعالی فـرمـود: تـو را بـر خُـلقی عظیم آفـریدم 
و بـرای تـمامی مخـلوقـاتـم بـرتـری دادم. می فـرمـاید: سـپس جهـل را از دریای شـور تشنگی پـدید آورد و بـه او فـرمـود: بـرو؛ پـس او پشـت 
کرد. سپس به او فرمود: پیش آی؛ و او پیش نیامد. پس به او فرمود: تکبّر کردی؛ و لعنتش نمود). اصول کافی: ج 1 ص 31. 


